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تبلیغات زودهنگام اصولگرایان برای انتخابات
حدادعادل از صنعتگران خواست 

به لیست ائتلاف رأی دهند
شرق: در شــرایطی که ایــن روزها همه اخبار  �

تحت الشــعاع رخدادهــای دیپلماســی و حوزه 
سیاســت خارجی از شهادت ســردار سلیمانی تا 
حملــه به پایگاه های آمریــکا در عراق و بالاخره 
ســقوط هواپیمــای مســافربری و واکنش های 
جهانی به آن قــرار گرفته و ظاهــرا اخبار حوزه 
سیاست داخلی کم رنگ شــده اما یک جریان در 
ایــران آرام آرام فعالیت های خودش را به پیش 
می برد و از یاد نبرده که قرار اســت در انتخابات 
اســفند ماه حداکثر کرســی های مجلس را از آن 
خود کند. لیســت خــود را نهایــی کرده اند و با 
اصنــاف و گروه های مختلف هم جلســه برگزار 
می کننــد. اصولگرایان در خــواب مجلس هفتم 
تبلیغــات زودهنــگام را آغاز کرده انــد. تا جایی 
کــه غلامعلی حدادعادل رئیس شــورای ائتلاف 
اصولگرایان با نام «نیروهای انقلاب» در جلســه 
هم اندیشــی صنعتگران استان تهران، از اهمیت 
تشــکیل مجلســی با شــاخص های کارآمدی و 
مسلط به وضعیت اقتصادی کشور، سخن گفته و 
اعلام کرده که دولت تابع مجلس است و قطعا 
تشــکیل مجلس خوب می تواند دولت خوبی را 
ایجاد کند. او که از هم اکنون لابی برای رأی گیری 
را شــروع کرده گفته است: «فرستادن یک فرد به 
مجلس در اختیار من و شــما نیست و مردم باید 
بــه افراد رأی بدهند». او خطــاب به صنعتگران 
گفت: اگر دیدید فهرســتی که در شورای ائتلاف 
نهایی شد، به  درد کشــور می خورد شما نیز وارد 

شده و به لیست رأی دهید.
حدادعادل در ادامه به تبیین و تبلیغ رویکرد 
شــورای ائتلاف اصولگرایــان در زمینه اقتصاد 
پرداخته و وعده هایی بــرای بهبود اوضاع داده 
اســت. او گفته: «ما در شــورای ائتلاف ســعی 
داریــم به مســئله اقتصاد بیشــترین اهمیت را 
بدهیــم و قصد داریم یک تیــم اقتصادی عالم، 
واقع بین و پاک وارد مجلس کنیم. باید کســانی 
در مجلس باشــند که صنعت را بشناسند و در 
واقع راهروهای مجلس محل تردد صنعتگران 
و تولیدکنندگان باشــد». رئیس شــورای ائتلاف 
نیروهــای انقــلاب بــا تأکیــد بر اینکــه تلاش 
می کنیم کسانی به مجلس ورود کنند که حرف 
صنعتگران را بزنند، تصریح کرد: سعی می کنیم 
مجلســی بهتر برای یک دولــت بهتر و صنعت 

بهتر داشته باشیم.
محسن پیرهادی ســخنگوی شورای ائتلاف 
اصولگرایــان هم گفته بود که جمعه بیســتم 
دی مــاه با نظــارت برخی از اعضای شــورای 
ائتلاف و کمیته های زیرمجموعه آن و همکاری 
یک مؤسســه علمــی، مصاحبــه کاندیداهای 
پیشنهادی به شورای ائتلاف تمام می شود. او در 
ادامه اضافه کرده در این فرایند، شایستگی های 
عمومی شامل استقلال طلبی و آزاداندیشی، امید 
به آینده، اعتماد به توان داخل کشــور، پایبندی، 
اعتقاد و التزام به ارزش های اســلام و انقلاب، 
رعایت اصول اخلاق حرفه ای و فضائل اخلاقی 
و مردمی بودن، ساده زیســتی، روحیه خدمت به 
مردم، شایســتگی های تخصصی شامل توان و 
قدرت پژوهــش، تحلیل، اظهــار نظر، دانش و 
مهارت قانون گذاری و خط مشــی، وحدت گرایی 
و کار تیمی، آگاهی و دانش تخصصی و آگاهی 
و بصیرت سیاسی و اجتماعی ارزیابی می شود. 
به گفته سخنگوی شــورای ائتلاف اصولگرایان 
تشکل ها،  احزاب،  پیشنهادی  از ۳۳۲ کاندیدای 
افراد مؤثر و معتمد در آخرین بررســی، اعضای 
(کاندیدانشده) شورای ائتلاف در قالب تطبیق و 
بررسی با شاخص های مختلف برای نمایندگی 
و مصاحبه حضوری ۱۲۰ نفر برای رســیدن به 
مرحله بررســی و نظرخواهی به مجمع تهران 
معرفی خواهند شــد تا مجمــع چندهزارنفری 
تهران پس از بررسی رزومه ها و صلاحیت های 

فردی و حرفه ای افراد به ۶۰ نفر برسند.
برای اصولگرایان خوب نیست که چهار سال 
بعــد از رأی میلیونی چهره های اصلاح طلب یا 
اعتدالــی از تهران، بــا آرای چندصد هزار تایی 
از پایتخت وارد پارلمان شــوند. برای همین به 
سبد رأی طیف خاکستری هم چشم دوخته اند، 
طیفــی که پایگاه سیاســی- اجتماعی ســیالی 
دارد و ممکن اســت یک بار بــه اصولگرا، یک 
بار به اصلاح طلب و یــک بار هم به اعتدالیون 
رأی دهد و شــاید زمانی تصمیم بگیرد که اصلا 
رأی ندهد. این طیف خاکســتری که حدادعادل، 
تابه حال  مسئول تشکیلات وحدت اصولگرایی، 
چندین بــار دربــاره آنها صبحت کــرده، اگرچه 
ممکن اســت به چهره های شناخته شده یا تند 
اصولگــرا رأی ندهد، اما درصورتی که رد یا خط 
ماجرا را گم کند، محتمل است به بدیل آنها رأی 
دهد. حداد گفته بود باید گفتمانی مدون طرح 
و عرضه کنیم که طیف های خاکســتری جامعه 
هم به آن گرایش پیــدا کنند. برای راضی کردن 
این طیف خاکســتری یکی از شیوه ها گفت وگو 
بــا طیف های مختلــف اســت. اصولگرایان در 
قدم نخست ســراغ فعالان اقتصادی رفته اند تا 
با وعده های چنان و چنیــن و تحول در اوضاع 
اقصادی آنها را راضی به رأی دادن به فهرست 

خود کنند!

روزنه آینه 
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پیامدهای ماندگار ترور و انتقام
... دونالــد ترامپ امیــدوار بود  � دیاکو حســینی: 

که با تهدیــد ایران به بمبــاران پایگاه هــای نظامی، 
پالایشــگاه های نفت و حتی مراکز فرهنگی، ایران را از 
تلافی منصرف کند. اگر چنیــن اتفاقی رخ می داد، او 
می توانست فاتح بی قید و شرط عرصه باشد و مرزهای 
تازه ای را برای جسارت آمریکا در زیر پا گذاشتن خطوط 
قرمز ترســیم می کرد. ... آنها مستقل از خواست ایران 
حتی اگر دســت به انتقام فــوری نزننــد، اراده خود 
را بــرای آزار دادن آمریــکا تا جایی کــه بیرون رفتن از 
عــراق را عاقلانه تشــخیص دهــد، در پیش خواهند 
گرفت. به عــلاوه، همه متحدان منطقه ای آمریکا باید 
دریافته باشــند که در صورت وقوع نبرد بزرگ ایران و 
آمریکا، این کشــور نمی تواند از آنهــا به طور کامل در 
برابر تهاجم های اجتناب ناپذیــر و البته ویرانگر ایران 
دفاع کند. با شــهادت سردار سلیمانی، ایران به لحاظ 
تاکتیکی آسیبی دید که در میان مدت قابل ترمیم است؛ 
اما طرف دیگر، آمریکا بعد از وحدت بیشتر میان مردم 
ایران، تقویت پیوندهای ایران و عراق و ثبت یک رکورد 
جدید در حمله به پایگاه های آمریکا بدون اینکه قادر 
به جلوگیری از آن باشد، شاهد یک ضربه استراتژیکی 
و ماندگار به سیاســت های خاورمیانه ای خود است؛ 
ضربه ای که نه تنها به راحتی قابل ترمیم نیست؛ بلکه 
در ســیر صعودی فشارهای سیاسی و نظامی، منزلت 

ایالات متحده را ضعیف تر از قبل می کند.

حاج  تشییع  تحلیل  در  جامعه شناختی  بد سلیقگی 
قاسم
محمد صــادق عبداللهی: فوکویامــا در کتاب جدید  �

خود با نام «هویت» که برخی آن را متأثر از سیاست های 
رهبر معظم انقلاب در ســال های اخیر می دانند، برای 
رفــع چالش هــای هویت های متکثــر در عصر مدرن، 
نظریات پیشــین خــود را با نظریه «هویــت اعتقادی» 
اصلاح و تکمیل کرده اســت... . متأســفانه این مهم از 
سوی بسیاری از کنشگران و فعالان سیاسی و اجتماعی 
نادیده انگاشــته شــد و به جای تلاش برای بسط آن، 
چنان به شــکاف دو قطبی ملی-اسلامی دمیده شد که 
روزبه روز خودنمایی بیشــتری کرد. آخرین خودنمایی 
این دوقطبی در قرائت هایی که از شــهادت حاج قاسم 
ســلیمانی و تشــییع میلیونی آن عزیز نوشــته یا گفته 
می شود، مشــهود اســت. ... گواه این مدعا را می توان 
در کف خیابــان، مصاحبه های تلویزیونی مردم و حتی 
دل نوشــته های متنوع شــبکه های اجتماعی مشاهده 
کــرد. فی المثــل خانمی که تلاشــی هم بــرای حفظ 
حجاب اسلامی به شکل کامل نداشت، در مصاحبه با 
تلویزیون در همان حال که همچون ابر بهار اشــک از 
چشــمانش جاری و تصویر حاج قاسم را در لباس سبز 
پاسداری به دست گرفته بود، او را «رستم ایران» و خود 
را «خون خواه ســلیمانی» می خوانــد. ... منظور از این 
حرف ها چشم پوشی بر اختلافات نیست؛ گاهی می توان 
شــکاف ها و اختلافات دو دوست و برادر را نیز کاوید... 
. در مشــی حاج قاســم، منافع ملی جز منافع اسلام و 
انقلاب نیست. او پای منبر خمینی (ره) قد کشیده است 
و بــرای آرامش «تمامیت ایران» در برابر حزب بعث یا 

داعش با شعار «االله اکبر» سینه سپر کرد. 

چند گمانه درباره سقوط
هوشنگ شهبازي: ... پیش از هر چیز باید بگویم که  �

بــراي اظهارنظر درباره دلایل این ســانحه،  خیلي زود 
اســت و تمام اظهاراتي که در این زمینه مي شود، در 
حد همان «گمانه زني « و «حدســیات» خواهد بود... 
ابهام اول موضوع تماس نگرفتن خلبان بویینگ ۸۰۰-
۷۳۷ اوکرایني بــا برج مراقبت فرودگاه امام اســت. 
پاسخ روشن اســت. تمام ایرلاین ها هنگام تیك آف و 
Approaching با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد تماس 
خــود را برقرار مي کنند. خلبان این هواپیما هم با برج 
مراقبت فرودگاه امام تماس داشــته، سپس فرکانس 
پیام خود را به بــرج مراقبت فــرودگاه مهرآباد برده 
است؛ اما به دلیل بروز نقص فني در هواپیما،  فرصت 
مکالمه نیافته است. ابهام دوم، احتمال تمرکز نداشتن 
خلبان در هنگام بروز حادثه براي موتور هواپیماست. 
حدس من در این باره این اســت که خلبان این هواپیما 
در این زمینه تجربه نداشــته و بــه احتمال فراوان به 
صورت اشتباهي اقدام به خاموش کردن موتور سالم 
هواپیمــا کرده اســت؛ اما در نهایت چــرا هواپیما در 

آسمان منفجر نشده و به زمین خورده است؟...

علی شــاملو: فقــدان آیت االله هاشمی رفســنجانی، 
خللــی در فضای سیاســی ایران به وجــود آورد که 
بعید است قابل جبران باشد. هاشمی شخصیتی در 
نظام جمهوری اســلامی بود کــه پس از انقلاب و تا 
آخریــن روز حیاتش، در بالاتریــن مناصب حکومتی 
قرار داشت. عضویت در شــورای انقلاب، سرپرستی 
وزارت کشــور در دولــت شــورای انقلاب، ریاســت 
مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، جانشین 
فرمانده کل قوا، ریاســت مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری از ابتدای 
تأسیس و ریاســت مجلس خبرگان رهبری ازجمله 
عناوینی است که می توان برای آن مرحوم برشمرد. 
به مناســبت ســومین ســالگرد درگذشــت آیت االله 
گفت وگویی با خانواده ایشــان انجــام دادیم که در 
این گفت وگو، همســرش عفت مرعشــی و فرزندان 
فاطمه، محســن، فائزه، مهدی و یاسر حضور داشتند 
و از فعالیت هــای گوناگــون آن زنده یــاد در مقاطع 

مختلف زندگی سخن گفتند. 
 مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی چگونه  �

تعــادل و تعامل را بین سیاســت و زندگی خود 
برقرار می کرد؟ 

فاطمه هاشمی: آقای هاشمی به این مسئله واقف و 
معتقد بودند یک خانواده خوب و آگاه می تواند افراد 
مؤثری را بــه جامعه معرفی کند کــه فعالیت های 
خوبــی را انجــام دهنــد. به جــز آن، ایشــان فردی 
احساســی و عاطفی بودند و به اطرافیانشان با نگاه 
محبت توجه داشتند. در تمام دوران زندگی شان این 
تعادل به هم نخورد. یادم هســت زمــان کودکی ام 
ایشــان فراری بودند، زندان بودند یا کار داشــتند؛ اما 
ســعی می کردند ما را چند نوبت به مســافرت ببرند 
و فرزندانشان در کنارشان باشند. سالی دو بار مشهد 
می رفتیم. شــاید بیش از ۵۰ درصد استان های کشور 
را قبــل از انقــلاب در دوران کودکــی رفته باشــم. 
در مســافرت هم که با هم بودیم و پدرم خودشــان 
رانندگــی می کردنــد. در منزل هم کــه بودند، برای 
بازی با ما زمان می گذاشتند. حتی با هم یه قل دوقل، 
پینگ پنگ و والیبال بازی می کردیم و تیراندازی به ما 
یاد می دادند؛ یعنی واقعا رفتاری پدرانه با ما داشتند. 
محسن هاشمی: برای پدرم اولویت اول مسائل کشور 
و انقلاب بود و ســعی می کرد در کنار آن، به زندگی 
شخص و خانواده نیز رسیدگی کند و از همان دوران 
مبارزه و آغاز نهضت، عملا بار اصلی مسائل زندگی 
و خانواده بر عهده مادرم بود و آقای هاشــمی یا در 
زندان بودند یا در حال فرار یا درگیر مســائل مبارزه. 
بعــد از انقلاب نیز مســئولیت های ایشــان به قدری 
زیاد بود که نمی توانســتیم توقع داشته باشیم ایشان 
انقــلاب، جنگ و کشــور را حتی برای یــک روز هم 
رهــا و خود را وقف خانواده کنــد. البته بعد از پایان 
ریاســت جمهوری، تا حدی بار مسئولیت های ایشان 
سبک تر شد؛ اما دوره ای بود که همه بچه ها ازدواج 
کرده بودند و برای خود زندگی مستقلی تشکیل داده 
بودنــد. یکی از روش های ایشــان برای ایجاد تعامل 
بین کار و خانواده، انجام ســفرهای دو منظوره کاری 
و خانوادگــی بــود؛ مثلا در ســال ۱۳۵۴ که ایشــان 
برای ملاقــات با امام خمینی، رهبران فلســطینی و 
لبنانی ســفر کرده بود و به اروپا رفــت، ما هم برای 
دیــدن خاله ام کــه در بلژیک ســاکن بود، بــه اروپا 
رفتیم و ایشــان با خودرویی که تهیه کــرده بود، ما 
را به کشــورهای مختلف اروپایی بــرد؛ اما معمولا 
در این کشــورها با مبارزان دیدار می کرد و جلســاتی 
می گذاشت تا اختلاف ها و مشکلات آنها را حل کند؛ 

بنابراین این سفر هم کاری بود هم خانوادگی. 
فائزه هاشــمی: بالاخره همه سیاست مداران همسر، 
پدر و برادر هم هســتند. بابا هم به مسئولیت هایش 
می رســید و هم ارتباطات خانوادگی را داشت. البته 
مدیریــت خانه با مــادر بود. پنجشــنبه و جمعه ها، 
به خصــوص در زمانی که دیگر مســئولیت اجرائی 
نداشــت، معمولا خانه بود و جمعه  ها هم بچه ها، 
نوه ها، دامادها و عروس ها جمع می شدند. بابا اصرار 
داشــت جمعه نهار دورهم باشیم؛ مگر اینکه کسی 

سفر بود و غیبت می کرد. 
یاســر هاشــمی: اول باید مشــخص کنید منظور از 
«زندگی»، برنامه های متعدد ابعاد مختلف حیاتشان 
اســت یــا زندگی شــخصی؟ که بر اســاس فحوای 
کلام بایــد منظورتان زندگی شــخصی و خانوادگی 
باشــد. برای پاسخ به این ســؤال هم باید بگویم اگر 
«اعتدال» را به عنوان مشــی و منش آیت االله بپذیریم 
کــه پذیرفتنــی و غیرقابل انکار اســت، خیلی راحت 
می توان به چگونگی برقــراری «تعادل» بین زندگی 

و سیاست پی برد. توضیح واضحات است که تعادل 
و اعتــدال، هــر دو از ریشــه واحد «عدل» ســاخته 
شده اند و برای روشن شدن جایگاه اعتدال در زندگی 
فــردی و اجتماعی هر انســانی؛ جملــه ای که خود 
آیت االله هاشمی رفســنجانی در سخنانشــان زیاد به 
کار می بردنــد. مثال دیگری که آن هم در خاطراتش 
زیاد اســت، جمع شــدن همه اعضای خانــواده در 
منزل بــود که معمولا جمعه ها همــه در منزل پدر 
جمــع می شــدیم و از همــه چیز و حتی سیاســت 
صحبت می کردیم. با اینکه مســئولیت های فراوان، 
وقت چندانی برایشــان نمی گذاشــت، هیچ وقت از 
مســائل جزئی غافل نبودند و حتما در خاطراتشــان 
خوانده اید که به ساعات حضور من، مهدی و محسن 
در منزل توجه داشــتند و اگر گاهی دیروقت به منزل 
می آمدیــم، پرس وجو می کردند که کجا بودید و چرا 

دیر به منزل آمدید؟ 
 ویژگــی اخلاقــی خاص اخلاقــی آیت االله  �

هاشمی چه بود؟ 
فاطمه هاشــمی: ایشــان ویژگی های زیادی داشتند؛ 
یکــی مهربانی شــان. بالاخره بچه ها دوســت دارند 
پدر مهربانی داشــته باشند. دوم اهمیت دادنشان به 
دیگران بود. در خانواده و اطرافیان می دیدم که مثلا 
با دخترانشان به خوبی رفتار نمی کردند؛ اما بابا برای 

همه حرمت قائل بود، به ویژه زنان و دختران. 
فائزه هاشمی: صبــوری و عصبانی نشدنش؛ به ندرت 
عصبانــی می شــد و به طور کلــی آرام بــود. مثــلا 
می خواســت به ما بگوید کاری بکنید یا نکنید یک بار 
می گفت و مــا هم گــوش می کردیــم. البته گاهی 
بحــث هم می کردیم، منطقی بود و ورزشــکار، طبع 
شوخی داشت. علاوه بر خانواده، فامیل را هم بسیار 
دوست داشــت و میهمان نواز بود. پر انرژی، کاری و 
با احســاس مســئولیت بالا و دارای سعه صدر بود. 

آدمی روشن و بسیار جلوتر از زمان خود بود. 
یاســر هاشمی: شــاید بهترین پاســخ به این پرسش 
همان شعر معروف مولوی است که «بهتر آن باشد 
که ســرّ دلبران / گفتــه آید در حدیث دیگــران». اما 
چون ایشــان یک شخصیت ملی هســتند و من هم 
به عنوان شــهروندی که بیشــتر از دیگران با ایشــان 
بــودم و دارم به این ســؤالات جــواب می دهم، باید 
بگویم که بارزترین شــخصیت ایشان، تفاوت نداشتن 
گفتــار و رفتارشــان در منزل و جامعه بــود که این 
خود خصوصیــات دیگری مانند اخــلاص، پرهیز از 
ریــا و گریزان بودن از دروغ را به دنبال داشــت. نکته 
دیگر ویژگی اخلاقی ایشــان، توجه عمیق به آبروی 
افراد بود؛ بســیار دیدم و شــنیدم که یکی از اعضای 
خانواده در منزل، خبر یا جمله ای را درباره شــخص 
یا شــخصیتی مطرح می کرد و ایشــان بــا طرح این 
سؤال که «چقدر از واقعی بودن این موضوع مطمئن 
هســتی؟»، گاهی ناراحت می شــدند که چرا آبروی 
یــک انســان را می برید؟ حتــی می گفتنــد: اگر این 
جمله یا این خبر درســت هم باشــد، خوب نیســت 
که مطرح کنید؛ چون شــاید راضی نباشــند. بهترین 
شــاهد مثال این اخلاق ایشان، تذکر به فرزندان برای 
مراجعه نکردن به دفتر خاطراتشان بود. می دانید که 
ایشان هر شــب که به منزل می آمدند، خاطرات آن 
روز را می نوشــتند که بعضا مربوط به شخصیت ها 

بود و نمی خواستند ما بدانیم چه نوشتند. 
 آیت االله هاشــمی از پیــش از انقلاب درگیر  �

مبارزه و زندان بودند، شرایط آن روزگار را چگونه 
گذراندید؟ 

عفت مرعشــی: در اولین بازداشت سخت ایشان که 
در ســال ۱۳۴۳ اتفاق افتاد، من سه فرزند کوچک و 

با فاصله یک  سال داشــتم؛ فاطمه چهار ساله بود، 
محسن سه ساله و فائزه دو ساله. مدت ها ما از ایشان 
خبر نداشــتیم و برای آشــیخ اکبر خطر اعدام وجود 
داشــت. از طرف دیگــر فاطمه دچــار بیماری فلج 
اطفال شده بود و به انگشت پایش زده بود، محسن 
هم به پدرش خیلی وابســته بود و از دوری ایشــان 
رنجور و ضعیف شده بود، تا اینکه بالاخره گفتند که 
آشــیخ اکبر در بازداشت ســاواک است و به ما وقت 
ملاقات دادند. وقتی ایشان برای ملاقات آمد، دیدیم 
پایش را زیر شکنجه شکســته بودند و نمی توانست 
روی پایش بایســتد. محسن که پدرش را دید به بغل 
آشیخ اکبر رفته بود و بعد از چند دقیقه گفتند وقت 
تمام اســت، هر کاری کردیم از پدرش جدا نمی شد 
و با صــدای بلند گریه می کــرد و وضعیت این بچه 
طوری بود کــه از گریه او مأموران زنــدان هم گریه 
می کردند. در همین دوره وقتی که حکم دســتگیری 
آقای هاشمی و آقای خامنه ای صادر شده بود و برای 
اینکه دســتگیر نشــوند، از قم خارج شدند، خانواده 
آقای خامنه ای ابتدا همراهشــان نبودند و ایشان در 
طبقه بالای منزل ما ســاکن بودنــد و به خاطر زخم 
معده ای که داشــتند مجبور بودند هر چند ســاعت، 
کمی غذا بخورند و برای همین شب ها غذا نیمه شب 
ایشان را هم می دادم که دچار مشکل معده نشوند. 
فاطمه هاشــمی: با دوســتان پدرم و خانواده شــان 
مســافرت می رفتیــم و رفتــار آنها را با رفتــار پدرم 
مقایسه می کردم. گاهی هم افراد مذهبی و روشنفکر 
نبودند. به مــا می گفتند خوش به حالــت چه بابای 
خوبــی داری. چون بابا با آن بچه ها هم رفتاری مثل 
ما داشــتند. یکی از ایــن بچه ها (که نــام نمی برم) 
می گفت یــک روز پدرت به منزل مــا آمده بود و به 
پدرم گفتنــد من بچه ها را می برم بیرون که گشــتی 
بزنیم. ما را ســوار ماشــین کردند و برایمان بســتنی 
خریدند. ایشان مهربانی شان طوری بود که اطرافیان 

واقعا متوجه می شدند. 
در خانه هم هرکس می آمد، هرچه می خواست 
من را صدا می کرد می گفت فاطی فردا برای ایشــان 
تهیه کن و بفرســت. اگر کســی کمکی می خواست 
به من می گفت فاطی فردا یــادم بنداز که این کار را 
انجام بدهم. آدمی بود که ســعی و تلاش می کرد و 
می گفت انســان باید دنبال خلق ثروت باشد و از این 
ثروت به دیگران کمک کند. به این نکته تأکید داشت. 
هیچ گاه وابســتگی به دنیا و مادیاتش نداشــت. اگر 
زندگی مرفهی برای خودشان ایجاد می کردند، فقط 
برای خودشان نبود. ایشــان زمین های زیادی قبل از 
انقلاب در قم داشــتند، ولی ۹۰ درصد زمین ها را بین 

نیازمندان و طلاب به رایگان توزیع کردند. 
فائزه هاشــمی: زمانی که انقلاب شد ۱۶ساله بودم. 
قبل از انقلاب و در آخرین مرتبه زندان بابا، سه سال 
بود که به زندان اوین برای ملاقات می رفتیم. روزهای 
ملاقات روزهای خوب و شــیرینی برایم بود و خوش 
می گذشــت. خاطــره ای که از ملاقات با او دوســت 
داشتم، جیب های پر از نخودچی کشمش و خوراکی 
او بود. زنــدان اوین، زندان قزل قلعــه، زندان قصر، 
همه زندان هــا را در دوره های مختلف برای ملاقات 
رفته ایم و البته بعد از انقلاب نیز آنها برای دیدن من 
و مهدی به زندان اوین می آمدند، اوین انگار دست از 
سر ما بر نمی دارد. اگر خانه بود، برای بچه ها، خوب 
وقت می گذاشت؛ با بابا ســفر زیاد می رفتیم، عمدتا 
داخل و گاهی خارج از کشور. هر کدام از اینها دنیایی 
خاطره دارد. با مــا والیبال و پینگ پنگ و ورزش های 

دیگر را بازی می کرد. 
 از دوران ریاست جمهوری ایشان چه مسائلی  �

را به یاد دارید؟ 
فاطمه هاشــمی: من کــه خاطرات با ایشــان خیلی 
دارم چــون همراه ایشــان خیلی می رفتــم. گاهی 
بدون هماهنگــی به محله هــای مختلف می رفتند 
و با اینکه محافظان اعتــراض می کردند هماهنگی 
نکرده ایم و نباید پیاده شوید. ایشان پیاده می شدند و 
با مردم گفت وگو می کردند. مثلا به چادر بختیاری ها 
می رفتند و با آنها گفت وگــو می کردند که از اوضاع 
مملکت راضی هستید؟ مشکلاتتان چیست. دوست 
داشــتند از زبان مــردم مشــکلات را بفهمند. کمتر 
مسئولی است که این مسائل را دنبال کند و مشکلات 
را از زبان مردم بشنود. در تمام سفرهای استانی شان 
با مردم صحبت می کردند. یادم است در مسیر شمال 
کــه می رفتیم پیاده می شــدند و قدم زنــان با مردم 

صحبت می کردند. 
یاسر هاشــمی: خاطراتم بیشــتر مربــوط به جدیت 
ایشــان در رســیدگی به کارهای مربوط به خودشان 
بود کــه کارتابل هایی را با خود بــه منزل می آوردند 

و حتــی به یاد دارم در چند ماه رمضان، بعد از افطار 
یا بعد از سحر مشغول مطالعه گزارش ها می شدند 
و بعدها در مصاحبه ای از ایشــان خواندم که وقتی 
خبرنگاری از ایشان پرسیدند: «در لیالی قدر معمولا 
کدام عبادت را بیشتر انجام می دهید؟»، گفته بودند: 
بهتریــن عبادت من رســیدگی به کارهــای مردم در 
حوزه های مســئولیت های من است که مطمئنم هم 
خــدا و هم خلــق خدا راضی به انجــام آن عبادات 

هستند.
 مرحوم هاشمی سال های سال امامت جمعه  �

تهران را برعهده داشتند و نمازجمعه های ایشان 
ایشان  نمازجمعه های  در  نیز  شما  است.  معروف 
شرکت می کردید؟ آیا خانواده در نمازجمعه آخر 

مرحوم هاشمی در سال ۸۸ حضور داشت؟ 
فاطمه هاشــمی: ســال های اول انقــلاب خیلی در 
نمازجمعه شــرکت می کردم چون فرزندی نداشتم 
و معتقد بــودم باید در همه نمازجمعه ها شــرکت 
کنم. بعد که بچه دار شــدم، این کار برایم سخت بود 
چون زمانی که فرزندم را می بردم خســته می شــد 
و کمتــر می رفتــم. اما فرق ایشــان بــا ائمه جمعه 
دیگــر این بود که محوری را بــرای صحبت انتخاب 
می کرد. خطبه اول به مســائل روز اختصاص داشت 
و در خطبه دوم همیشــه در مورد یک موضوع جلو 
می رفتنــد. به نظر می رســید ایشــان در نمازجمعه 
اســلام واقعی را به مردم معرفی می کردند و اینکه 
ما می خواهیم در ایران حکومت اســلامی درست را 
برقرار کنیم و همه را با مردم در میان می گذاشــتند. 
اگــر در مورد عدالت اجتماعی، رفاه و جنگ صحبت 
می کردند، همه را براســاس اصول اســلامی، خاص 
مردم و حکومــت مردم می دیدنــد و دائما توضیح 
می دادند که مردم متوجه شــوند چه می گذرد چون 
همیشه اعتقاد داشــتند ما با مردم انقلاب کردیم، با 
مردم جنگ را جلو بردیم، با مردم ســازندگی کشــور 
را ادامه دادیم و همیشــه باید با مردم باشیم. اگر با 
مردم نباشــیم، حکومتمان نخواهد ماند. واقعا هم 
در این زمینه اهل شــعار نبودند و همیشه می گفتند 
اگر مردم چیزی را خواســتند باید انجام دهیم و اگر 
نخواســتند انجام ندهیم. ما نمی توانیم چیزی را به 

مردم تحمیل کنیم. 
فائزه هاشــمی: آخرین نمازجمعــه را همه رفتیم. 
البتــه من با بابــا داخل محوطه اصلــی نرفتم و در 
خیابان قدس نشســتم، اما بقیه بــا بابا داخل رفتند. 
مردم شــعار می دادند «هاشــمی، هاشمی، سکوت 
کنی خائنی»، نگران بــودم که بابا چه خواهد گفت، 
زنگ زدم به مهدی که گوش کند. گفتم شــاید داخل 
محوطه این شــعار را نشــنوند. گفتم بــه بابا قبل از 
اینکه خطبه ها را شــروع کند بگو تا بداند مردم چه 
انتظــاری دارند و چــه می خواهند و بابــا هم واقعا 

سنگ تمام گذاشت. 
مهــدی هاشــمی: در ســال ۱۳۸۸ هــم در آخرین 
نمازجمعه ایشان حضور داشتیم، فضای خاصی بود 
و همه مردم از قشرها، سلیقه ها و نگاه های مختلف 
آمــده بودند و کنــار هم حضور داشــتند. پدر در این 
نمازجمعه حرف هایی بســیار مهم و مبنایی زد و در 
ســال های بعد که برخی اصرار می کردند ایشان باز 
هم به نمازجمعه برگردد می گفتند من حرف هایم را 
زدم، باید به آنها عمل شود. نمی خواستند با حضور 
در نمازجمعه، فضا برای افراطیون فراهم شــود که 

کشور را دچار التهاب کنند. 
یاســر هاشــمی: بله، بودم و به عنوان یک ایرانی که 
اوضاع آن روزها برای همــه نگران کننده بود، دقیقا 
گوش دادم و حتی بعدها به کرات متن آن دو خطبه 
را خوانــدم و به یاد دارم که خطبــه اول را این گونه 
شــروع کرده بودند: «قبل از اینکه بحث های خطبه 
نمازجمعه را آغاز کنم؛ لازم می دانم به نمازگزارانی 
که امروز در دانشــگاه تهران و اطراف دانشــگاه در 
خیابان ها حضور دارند، یک تذکر اساسی بدهم و آن 
اینکه مواظب باشــید جایگاه نمازجمعه و قداست 
نمازجمعــه بــا اظهارات و شــعارهایی کــه جنبه 
عمومی و اصولــی ندارد؛ آلوده نشــود. این جایگاه 
مقدس سرمایه عظیم همه دوران تاریخ اسلام بوده 
و امروز در کشور ما جزء مهم ترین میدان های حضور 
فضایل اســلامی و انسانی اســت». بعد یاد آیت االله 
طالقانی را گرامی داشتند و گفتند: «نمازجمعه امروز 
بی شــباهت به نمازهای جمعه ای که در هفته های 
اول انقلاب شروع شد، نیســت که آیت االله طالقانی 
اقامه نماز می کردند و جمع زیادی از همه سلیقه ها 

در آن نمازها شرکت می کردند».
ایران  �  دغدغه مرحوم هاشــمی درباره آینده 

چه بود؟ 
فاطمه هاشمی: نگرانی هایشــان در مورد کشور زیاد 
بــود. اگــر ســخنرانی های ســال ۹۰ و ۸۸ را ببینید، 
متوجــه می شــوید. چون هر روز مشــکلات بیشــتر 
می شد دیگر صحبت هایشان تند شده بود. در مجمع 
معمــولا می رفتم و در سخنرانی هایشــان شــرکت 
داشتم. واقعا نسبت به وضعیت کشور خیلی نگران 
بودند. یکی از مسائلی که خیلی ایشان را رنج می داد 
این بود که تهمت، دروغ، ریاکاری و نفاق زیاد شــده 
است. این را در سخنرانی هایشان دائما می گفتند اما 
تلویزیون سخنرانی شــان را پخــش نمی کرد. گاهی 
در صفحــات مجازی پخش می شــد. تنهــا چیزی 
که برای ایشــان مهم بود کشــور و نظام بود. دلشان 
می خواســت یک ایران اســلامی آباد داشته باشند و 
وقتی می دیدند دولت گذشــته این قــدر بدی کرده و 
دروغ گفتــه حس می کردند همه چیز در کشــور در 

حال ازبین رفتن است. 
ادامه در صفحه ۷

گفت وگو با خانواده آیت االله هاشمی رفسنجانی  در سومین سالگرد آن مرحوم
مصائب جای خالی پدر

گواهینامه موقت پایان تحصیلات اینجانب
فرزند مظفر به شماره شناسنامه 

۲۷۴۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی
 مواد - جوشکاری صادره از دانشگاه صنعتی شریف ، 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند علی به  
شماره شناسنامه ۳۰۳۲ صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته 

مهندسی کشاورزی _ آب صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره 
۱۲۸۸۱۰۶۰۳۹۶۷ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 

تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به 
نشانی اهواز، فلکه کارگر (فرهنگ شهر) خیابان کارگر جنوبی، کدپستی 

۶۸۸۷۵ _ ۶۱۳۴۹ و صندوق پستی ۱۹۱۵ ارسال نماید.

کارت بازرگانی شرکت آک آی دو اینسات گدا 
تکستیل سان وی تیک ال تی دی به مدیر عاملی 

آقای نافی دوغان به شماره کارت بازرگانی 
۱۴۰۰۶۰۸۸۹۰۵ با تاریخ انقضا ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو ۲۰۶ رنگ نقره ای 

 متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک 
ایران ۶۲ - ۶۴۴ ب ۱۸ و شماره موتور ۱۳۵۸۶۰۰۱۱۷۵ و 
شماره شاسی ۲۱۷۰۰۶۱۸ به نام توران بخشی کیادهی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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